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  نظر كانت مفهوم فرهنگ از
  1دكتر رضا ماحوزي

  
  چكيده

معناي فرهنگ مهارت در تأسـيس جامعـه مـدني و فدراسـيون      كانت واژه فرهنگ را هم در
معناي فرهنگ انضباط و كنترل اميال جهت تحقق غايات متعـالي اخـلاق بكـار     جهاني و هم در

مندانه از طبيعت ارائـه داده اسـت    منظور تبيين هردو معناي فوق، تلقيي غايت  گرفته است. وي به
منظـور تأسـيس حكومـت و     عت، از اين همراهـي بـه  عنوان غايت نهايي طبي كه طي آن، انسان به

درمعناي مهارت مقدمه و شـرط  را حال، وي فرهنگ  جويد. بااين حصول آزادي معقول سود مي
مثابـه يـك     معنـاي فاعـل اخـلاق و بـه     دررا ذهني حصول فرهنگ انتظام معرفي كرده و انسـان  

انتظـام را   ،نـابراين فرهنـگ  ب اسـت.  نهايي طبيعت، خلقت و اخـلاق دانسـته   موجود معقول غايت
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ترين نمود عقلانيت تبيين كرده است. اين نوشتار درصدد است اين معنا از فرهنگ  عنوان عالي به
  را در تلقي كانت تحليل و بررسي نمايد.

منــدي،  فرهنــگ مهــارت، فرهنــگ انتظــام، آزادي، اخــلاق، غايــت كليــدي: هــاي هواژ
  نهايي. غايت
  

  مقدمه
مطـرح كـرده    2و عقل 1قوة حكم(خيال) را متمايز از قواي فاهمه نقد قوة حكم،كانت در 

 Kant("قوة قرار دادن تحت قواعد"عنوان  قوه حكم را بهنقد عقل محض است. وي كه در 

1965, A132/B171(-    كـه آيـا چيـزي تحـت يـك قاعـده قـرار         يعني قوة تمييـز دهنـدة ايـن
ضـمن حفـظ تعريـف مـذكور، بـا تفكيـك       در اثر اخير  .معرفي كرده بود ،گيرد گيرد يا نمي مي

در اين خصوص را منحصر بـه حكـم تعينـي     نقد عقل محض، مباحث 4از تأملي 3حكم تعيني
ــي و       ــه داده اســت و در مباحــث زيباشناس ــوة ارائ ــن ق ــدي از اي ــي جدي ــابراين تلق ــته و بن دانس

  شناسي از آن سود جسته است. غايت
است  6عنوان اينكه داخل در تحت كلي را به 5اي است كه جزئي قوه حاكمه قوه«از آنجا كه 

اي كـه جزئـي را    يعني قاعده، اصل، قانون داده شده باشد، قوة حاكمـه ؛ كند، اگر كلي تعقل مي
دهد... تعيني است. اما اگر فقط جزئي داده شده باشد و بناست كلـيِ آن پيـدا    تحت آن قرار مي

). بنابـه ايـن   72، صIV، مقدمه1381نت كا»(صورت قوة حاكمه صرفاً تأملي است شود، در اين
هـاي اعيـان كثيـر و قـوانين تجربـي بسـيار فـراوان         تفكيك، قوة حكم تأملي درصدد است كلـي 

هـا را   هاي تأمل شـده، آن  عرضه شده توسط فاهمه را يافته، و با قراردادن اين كثرات تحت كلي
                                                            

 مثابه قوة شناخت طبيعت پديداري معرفي شده است. به نقد عقل محض اين قوه در - 1

هاي معقـول و تكـاليف اخلاقـي معرفـي      مثابه قوة ايده به نقد عقل عمليو  نقد عقل محضاين قوه در  - 2
 شده است.

3 - determinate judgment 
4 - reflective judgment 
5 - particular 
6 - universal 
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يان و قوانين تجربـي  هاي اع ). از آنجا كه كليsee Ginsborg 2005, pp.3-4وحدت بخشد(
ها را در فعاليتي تأملي بيابد، كانـت بـا اختصـاص     اند و قوة حكم تأملي بايد آن از قبل داده نشده

 1هاي ديگري از خودبنيادي هاي مذكور، جنبه مثابه راهنماي اين قوه در انتزاع كلي اصلي ويژه به
 see Allisonكـرده اسـت(  شناسي طبيعي را تبيـين   و غايت 2ذهن انسان در مباحث زيباشناسي

2001, pp.15-17.(  
كه طبيعتي متعين و مكـانيكي را بنابـه    -"علت فاعلي"درمقابل  "علت غايي"كانت با طرح 

عنـوان اصـل ويـژه حكـم تـأملي       را بـه  3منـدي  اصل غايت -دارد فعاليت پيشيني فاهمه عرضه مي
تـأملي صـورت محـض و    ). بنابه اين اصل، قـوة حكـم   see Ibid, pp.36-7معرفي كرده است(
هـا   هـا، بنابـه ماهيـت علـت غـايي، علـت ايجـاد آن        كـه تصـور صـرف آن    -غايي اعيـان تجربـه  
هـا در   را انتـزاع كـرده و بـا احتسـاب ايـن صـورت       -)122، ص10، ب1381است(ببينيد كانـت  

بخشـد. ايـن    هاي تجربي متكثر را وحدت مـي  ، اعيان و قانون4مثابه نوع ملاحظات زيباشناختي به
ها  تري را انتزاع كرده و آن هاي كلي هاي انتزاع شده، صورت درگام بعد، با تأمل بر صورت قوه
ترين اجناس ممكـن   كند. اين قوه اين فعاليت را تا يافتن عالي اعيان معرفي مي 5مثابه اجناسِ را به

انـواع و   هاي تجربي را در نظامي سلسه مراتبـي از  طريق، كثرات اعيان و قانون ادامه داده و بدين
بخشي اعيـان تجربـه در    ). كانت جريان وحدت1388بخشد(ببينيد ماحوزي  اجناس، وحدت مي

همين ترتيب مدنظر قـرار   را نيز به نقد قوة حكمها در نيمه دوم  مطالعه اعيان طبيعي و ارگانيسم
 داده است. با اين تفاوت كه در ملاحظات زيباشناختي (نيمـه نخسـت كتـاب)، صـرفاً بـه انتـزاع      

هاي تأمل شـده توجـه دارد ولـي     هاي غايي و محض اعيان و وحدت كثرات تحت كلي صورت
هــاي موجــود در  شــناختي عينــي، بــه غايــات عينــي و نحــوة ارتبــاط انــدام در ملاحظــات غايــت

                                                            
1 - autonomy 

پژوهشي نامه حكمت، سـال ششـم،    -، دو فصلنامه علمي"زيبايي و استقراء"مقاله  براي اطلاع بيشتر به - 2
  مراجعه نماييد. نگارنده .1387شماره اول، بهار و تابستان 

3 - principle of purposiveness 
4 - species 
5 - genius 
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عنـوان يـك ارگانيسـم بـزرگ نظـر دارد كـه طـي آن،         هاي فردي و تصوير طبيعت بـه  ارگانيسم
  درخدمت غايت نهايي جهان كه همان انسان است قرار دارد.اي  تماميت طبيعت همچون وسيله

از آنجا كه قوة حكم تأملي، فعاليت خود را كاملاً آزاد و بـدون توجـه بـه معرفـت بـه عـالم       
، ازاينرو وحدت مذكور را نه براي طبيعـت بلكـه بـراي    1دهد خارج و يا غايتي اخلاقي انجام مي

). بنابـه  319-20، صـص 62و ب 81، صVديباچـه ، 1381دارد(ببينيد كانـت   خود ذهن مقرر مي
انـد و طبيعتـي مكـانيكي و پديـداري عرضـه      2 اين نكته، برخلاف اصول فاهمه كه اصولي مقـوم 

) 383، ص78(ببينيـد همـان، ب  4بخـش  و نظام 3مندي يك اصل تماماً ذهني كنند، اصل غايت مي
راين آزاد از دترمنيسـم علّـي   كنـد و بنـاب   نحو متعين براي طبيعت تجويز نمي است كه چيزي را به

شود، اساساً تصويري تماماً  عبارت ديگر، تصويري كه از طبيعت در اين الگو معرفي مي است. به
 5گـويي  شـود كـه   ذهني است و متعلقّي عيني در عالم خارج ندارد، هرچند از آن چنان گفته مـي 

ــي ــاحوزي  6نفســه(نومنال طبيعــت ف ــين اســت(ببينيد م ــز چن ــين  64-5، صــص1387) ني و همچن
Buchdahl 1996, p.50.(  

كه توأم با لذت و احساس زيباشـناختي   -مندي ذهني بنابه نكته فوق، كانت با تفكيك غايت
نقد قـوة   -هاي طبيعي اختصاص يافته است مطالعه ارگانيسم كه به -مندي عيني از غايت -است
ت، مباحـث نيمـه دوم   را به دو قسمت تقسيم كرده است. آنچه در اين نوشتار مـدنظر اس ـ  حكم

تـرين   مثابـه نهـايي   را بـه  7شناختي است كه طي آن، كانت فرهنـگ  كتاب، يعني قوة حكم غايت
  غايت طبيعت معرفي كرده است.

  
  

                                                            

دانـد.   قل را مغاير با استقلال اين قوه نمـي هرچند كانت استفاده از نتايج اين بحث درخدمت فاهمه و ع - 1
  .59-66، صص1387در اين خصوص ببينيد ماحوزي 

2 - constitutive 
3 - subjective 
4 - regulative 
5 - as if 
6 - nominal 
7 - culture 
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  مندي دروني و بيروني غايت
صرف مكانيسـم عليّ(علّـت فـاعلي)     عقيدة كانت، در طبيعت موجوداتي وجود دارد كه به به
ها و ايجادهاي متكررشان را تبيين كرد. يك ارگانيسم بـرخلاف   آن توان ارتباط اجزاء كثير نمي

ــد    ــط واج ــين، فق ــك ماش ــه ي ــروي محرك ــه   1ني ــودش داراي «نيســت بلك ــي درخ نيروي
هـا را سـامان    دهـد (آن  انـد انتقـال مـي    را بـه مـوادي كـه فاقـد آن     اسـت كـه آن   2بخش صورت

توانـد   كنـد و نمـي   نتشـر مـي  بخشي است كه خـود را م  بخشد)، بنابراين داراي نيروي صورت مي
  ).333، ص65، ب1381كانت »(صرفاً با قوة حركت (مكانيسم) تبيين گردد

چنـين  «، تعيـين كننـده صـورت و پيونـد اجـزاء در      "ايدة يك كل"درمورد يك ارگانيسم، 
همه اجزاي ديگـر موجـود اسـت،     وسيلة بهمحصولي از طبيعت [است، ازاينرو] هر جزء نه فقط 

شـود...   تعقـل مـي  ) 3(اندام ابزارعنوان  ساير اجزاء و كل، يعني به خاطر بهوجود عنوان م بلكه به
مثابـه توليـد كننـدة سـاير      صورت اندامي توليد كنندة ساير اجزاء (و درنتيجه هر جزء به [يعني] به

). بنابه اين امر، كانت يك ارگانيسـم را  332، ص65همان، ب»(شود اجزاء و بالعكس) لحاظ مي
محصول ارگانيك (سازمند) طبيعت محصولي اسـت كـه در آن هرچيـز    «كند؛  ميچنين تعريف 

وسيله است. در اين محصول هيچ چيز نيست كـه عبـث، بـدون غايـت، يـا قابـل        غايت، و متقابلاً
 Bathsو همچنـين ببينيـد    335، ص66انتساب به يـك مكانيسـم طبيعـي كـور باشـد(همان، ب     

1996, p.93هميت است نسبت اجزاء و كـل اسـت زيـرا اگرچـه     ). آنچه در اين تعريف حائز ا
يـا همـان صـورت غـايي عـين، علـت پيونـد         "كمال دروني طبيعي"اجزاء علت كل هستند ولي 

توانـد حـاوي مبنـاي امكـان صـورتش و       يك كل مي تصورفقط «عبارت ديگر،  اجزاء است. به
 علـت كه تصـور آن  ) است محصولياي( پيوند اجزاي متعلق به آن باشد. ليكن اين كل نتيجه

اش صـرفاً تصـور معلـول آن اسـت      شود، اما محصول علتي كه مبناي ايجابي امكان آن لحاظ مي
 ,Kraft 1996و همچنين ببينيـد  377-8، صص 77، ب1381كانت »(شود يك غايت ناميده مي

p.81.(  

                                                            
1 - moving power 
2 - formative power 
3 - organ 
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ا ديگـر  نفسه و بدون ارتباط ب نحو في مندي، اگر يك ارگانيسم را به بنابه مفهوم فوق از غايت
منـدي درونـي اسـت و     ها درنظر گيريم، ارگانيسم مـذكور واجـد يـك غايـت     اعيان و ارگانيسم

شـود؛   عبارت ديگر، غايت طبيعت لحاظ مي بنابراين همچون محصول صناعت (فن) طبيعت و به
مندي عيني و مادي، يعني به مفهوم يك  تجربه فقط وقتي قوة حاكمة ما را به مفهوم يك غايت«

را  تـوانيم آن  شرطي مي كند كه دربارة نسبت علت با معلول، كه فقط به يعت هدايت ميطب  غايت
مثابه شرط امكان اين عليـت قـرار دهـيم،     موجه بدانيم كه درمبناي عليت علت، ايدة معلول را به

عنوان محصـول   واسطه به تواند صورت گيرد: يا معلول را بي دو طريق مي داوري كنيم. اين امر به
اي براي صناعت ساير موجودات طبيعي ممكـن، و   عنوان ماده كنيم، يا فقط به لحاظ مي صناعت

كنيم.  مندانه ساير علل لحاظ مي مثابة وسيله براي استفادة غايت مثابه غايت يا به را يا به بنابراين آن
 [سازگاري] (براي هر مخلـوق ديگـر)   2(براي انسان) و مناسبت 1مندي اخير سودمندي اين غايت

اي درونــي از موجــود طبيعــي  منــدي كــه اولــي غايــت نــام دارد و صــرفاً نســبي اســت؛ درحــالي
منـدي   ). كانت در ايـن عبـارت، يـك ارگانيسـم در غايـت     322، ص63، ب1381كانت »(است

منـدي بيرونـي)    را از نسـبت بيرونـي (غايـت    مثابه محصول صناعت لحاظ كرده و آن دروني را به
ــان تفكيــك ارگانيســم نمــوده اســت. هرچنــد در هــر دو مــورد، يعنــي هــم در مــورد    هــا و اعي
ها با هم و با ديگر اعيان، يـك ارگانيسـم    هاي فردي و هم در ارتباط و نسبت ارگانيسم ارگانيسم

  ).see Ginsborg 2005, p.21يك غايت طبيعت است(
اسـت  ء غايت طبيعي باشد لازم اسـت دو شـرط را دارا باشـد؛ اولاً لازم     براي اينكه يك شي

شان) فقط ازطريق نسبتشان با كل ممكن باشند، زيرا  اجزايش (ازنظر وجود[(حضور)] و صورت
شود كه بايد هر آنچـه   اي درك مي خود شيء يك غايت است، و درنتيجه، تحت مفهوم يا ايده

نحو پيشين تعيين كند... ثانياً، لازم است كه اجزاي اين  را كه بايستي در آن شيء محوي باشد به
نحوي در وحدت يك كـل متحـد شـوند كـه متقـابلاً علـت و معلـول صـورت يكـديگر           ز بهچي

عنـوان يـك فـرد مجـزا      ). اگر يـك ارگانيسـم را بـه   330-31، صص65، ب1381كانت »(باشند
درنظر گرفته و ايدة يك كل(صورت) را مبناي وحدت اجزاء لحاظ كنيم، آن ارگانيسم غايـت  

                                                            
1 - utility 
2 - advantage 
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اي درخـدمت ديگـر    ود يك غايت طبيعـي اسـت، وسـيله   را، هرچند خ طبيعت است، اما اگر آن
مثابـه غايـت    اعيان بدانيم، آنگاه ارگانيسم مذكور، نه همچون يك غايت طبيعي مطلق، بلكـه بـه  

اي براي ديگـر غايـات    معنا كه هم غايت طبيعي و هم وسيله شود؛ بدين طبيعي ممكن داوري مي
  طبيعي است.

حتـي موجـودات غيرارگـانيكي     -تمامي اعيان طبيعت بنابه نكته فوق، كانت با وسيله دانستن
ــره  ــوا، آب و غي ــين، ه ــل زم )، دو مفهــوم غايــت 399، ص82درخــدمت هم(همــان، ب -ازقبي

اي بـراي عـين    را از هم تفكيك كرده است. اگر هر عينـي وسـيله   1ممكن(نسبي) و غايت نهايي
خوار و وجـود   و حيوانات گياهاي براي تغذيه قلمر عنوان مثال قلمرو گياهي وسيله ديگر باشد، به

اي براي تغذيه قلمرو حيوانات گوشتخوار و وجـود اينهـا و تمـامي قلمروهـاي      قلمرو اخير وسيله
مثابـه يـك كـل كـه محصـول       اي درخدمت انسان باشد، آنگاه تصويري از طبيعت بـه  قبل وسيله

زمند(ارگانيك) فقـط تـا جـايي كـه سـا      2بنابراين، مـاده «آيد؛  نظامي از غايات است، حاصل مي
اش نيز محصول طبيعت  است، ضرورتاً حامل مفهوم غايتي طبيعي است، زيرا همين صورت ويژه

مثابـه نظـامي مطـابق بـا قاعـدة غايـات راهبـر         است. اما اين مفهوم ضرورتاً به ايدة كل طبيعت بـه 
 ). اما اگـر هـر عينـي   Ginsborg 2005, p.21و همچنين ببينيد 339، ص67همان، ب»(شود مي

غايت نهايي طبيعـت  "اي درخدمت عين ديگر است، آنگاه اين پرسش طرح مي شود كه  وسيله
  ."چيست؟

مثابـه يـك    ، غايت نهايي طبيعـت بـه  "اين چيز براي چه وجود دارد؟"كانت برمبناي پرسش 
كـه بيـرون طبيعـت قـرار دارد معرفـي       3چيزي درون طبيعت، بلكه امري فوق محسوس كل را نه

عنـوان طبيعـت، هـيچ موجـودي كـه       در تمام طبيعت جستجو كنـيم در آن، بـه  اگر «كرده است؛ 
 پيشـين نحـو   كنـيم، و حتـي بـه    بتواند مدعي اين امتياز باشد كه غايت نهايي... اسـت پيـدا نمـي   

                                                            
1 - final end 

تواننـد هـيچ وحـدت     خودي خود نمـي  ده در اين عبارت به كثراتي از چيزها(اجزاء) اشاره دارد كه بهما - 2
نحوي متقابل علـت ديگـر اجـزاء و     معيني به تركيب ببخشند. يك ماده سازمند، كثرتي از اجزائ است كه به

  .336، ص66، ب1381گونه كه خود معلولِ ديگر اجزاء و كل نيز هست. ببينيد كانت  علت كل است، همان
3 - super sensible 



  
  ، شماره نهم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 22
 

رغـم همـة    براي طبيعـت باشـد، علـي    غايتي واپسينتوانيم اثبات كنيم كه چيزي كه بتواند  مي
عنـوان شـيء طبيعـي هرگـز      توان برايش قائل شد، بـازهم بـه   يتعينات قابل تصور و صفاتي كه م

كـه بـه هـيچ    " -). اين غايت نهايي401، ص82، ب1381كانت »(باشد غايتي نهاييتواند  نمي
بنابه ماهيت علت  -)412، ص84(همان، ب"عنوان شرط امكانش نيازمند نيست غايت ديگري به

كل اسـت و تمـامي موجـودات طبيعـت،     مثابه يك  غايي، علت حصول تصور طبيعت غايتمند به
 seeكننـد(  هاي يك ارگانيسم بزرگ طبيعـت، درخـدمت آن عمـل مـي     همچون اجزاء و اندام

Ginsborg 2005, p.21.(  
زيرا تنها موجـود روي زمـين اسـت كـه     «دانسته است  "انسان"كانت غايت نهايي طبيعت را 

مندانه شكل  بوهي از اشياء كه غايتكمك عقل خود از ان تواند مفهومي از غايات بسازد و به مي
لحـاظ بـدن    ). اين انسـان، نـه بـه   402، ص82، ب1381كانت »(اند، نظامي از غايات بسازد گرفته

لحـاظ وجـود نومنـال و فـوق      خود، كه عيني از اعيان طبيعت و ارگانيسمي طبيعي است، بلكه به
  شود. اش همچون واپسين غايت طبيعت لحاظ مي محسوس

  
  ان غايت نهايي طبيعتعنو انسان به

شناختي واجد غايتي نهـايي اسـت كـه ايـن      مثابه يك نظام غايت چنانكه گفته شد، طبيعت به
مثابه موجودي فوق محسوس است. ايـن وجـه معقـول و غيرمـادي وجـود       غايت نهايي، انسان به

احسـان  "يابـد، يـا ازطريـق     عنوان غايت نهايي طبيعت و درپيوند با طبيعت تحقق مي انسان كه به
اگـر در خـود انسـان بايـد آن     «گردد؛  نحو آگاهانه، توسط خود انسان متحقق مي و يا به "طبيعت

عنوان غايت بايد توسط پيوند او با طبيعت تحقق يابد اين غايت يا بايد از  چيزي يافت شود كه به
ت بـراي هـر   وسيلة احسان طبيعت برآورده شود يا بايد قابليت و مهـار  اي باشد كه بتواند به گونه

وسـيلة انسـان بكـار     خاطرشـان بـه   نحو بيروني و دروني) بتواند به قسم غاياتي باشد كه طبيعت (به
انسـان و دومـي فرهنـگ (پـرورش) او خواهـد       1خوشبختيگرفته شود. نخستين غايت طبيعي 

  ).406، ص83همان، ب»(بود

                                                            
1 - happiness 
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را  "هـاي خـود   تهاطاعت و همراهي طبيعـت بـا خواس ـ  "عقيدة كانت، انسان از خوشبختي،  به
كند ايدة خوشبختي را تحت شرايط صرفاً تجربي قـرار داده   مدنظر دارد، ازاينرو دائماً تلاش مي

). اما see Allison 2001, p.210را با تصور اطاعت طبيعت از هواهاي خود همراه سازد( و آن
ينكـه، طبيعـت   بنابه سه دليل، انسان به لحاظ مفهوم خوشبختي غايت نهايي طبيعت نيسـت. اول ا 

اي نيست كه بتواند با تصاحب چيزي و التذاذ از آن بـه آرامـش و رضـايت دسـت      گونه انسان به
يابد. درثاني، خطاست اگر آدمي را دردانه طبيعت بپنداريم و مدعي نيكي بيش از حـد طبيعـت   

آثـار   زيرا انسان بيش از هر حيوان ديگري از«به او نسبت به ديگر موجودات و حيوانات باشيم، 
مهلك طـاعون، گرسـنگي، خطـرات ناشـي از آب، سـرما و تعـرض سـاير حيوانـات بـزرگ و          

هايي كه  خود او را در عذاب«و ثالثاً، ناسازگاري تمايلات طبيعي انسان، » كوچك معاف نيست
كند و او و همنوعانش را در اثر اختناق حكومت خودكامـه،   سازد غرق مي براي خويش مهيا مي
سازد و خود او هم تا جايي كه در  نوايي گرفتار مي همه بي ها و غيره به اين وحشيگري در جنگ

كند كه حتي با فرض حداكثر احسان طبيعـت   قوه دارد چنان براي نابودي نوع خويش تلاش مي
خارج از ما، غايت آن، اگر معطوف به خوشبختي نوع ما باشـد، در يـك نظـام طبيعـي بـر روي      

ــرا  ، 83، ب1381كانــت »(پــذيرد را نمــي طبيعــت درونــي مــا آن زمــين قابــل حصــول نيســت زي
  ).406-407صص

هرچند انسان بنابه ايدة خوشبختي غايت نهايي طبيعت نيست ولـي لازم اسـت نخسـت ايـدة     
هاي انسان در مفهوم خوشبختي تبيين شود تا بتـوان وجـه    همراهي و هماهنگي طبيعت با خواسته
بـراي اينكـه دريـابيم ايـن     «هوم فرهنـگ را تبيـين كـرد؛    مناسب غايت نهايي بودن انسان بنابه مف

قل براي انسان دركجا بايد قرار دهيم لازم اسـت نقـش طبيعـت را    طبيعت را لاا غايت واپسين
سازي انسان براي كاري كه خود او بايد انجام دهد تا غايتي نهايي باشد جسـتجو كنـيم    در آماده

را از همه غايات ديگر كه امكانشـان مبتنـي بـر شـروطي اسـت كـه فقـط ازطريـق طبيعـت           و آن
بختي بر روي زمين از نوع اخيـر اسـت و مـراد از آن    توان انتظار داشت، تفكيك كنيم. خوش مي

درهم بافتة كلية غايات ممكن براي انسان ازطريق طبيعت، خواه طبيعت خـارجي خـواه طبيعـت    
  ).408همان، ص»(انسان است؛ اين همان مادة همة غايات او بر روي زمين است
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يـم، ايـدة فرهنـگ،    حساب آور نهايي بودن انسان به اگر ايدة خوشبختي را شرط مادي غايت
بنابراين، از همة غايات انسان در طبيعـت فقـط شـرط ذهنـي     «شرط ذهني صوري اين امر است؛ 

دليـل تعـين    طوركلي قابليت تعيين غايات بـراي خـود، و (مسـتقل از طبيعـت بـه      صوري، يعني به
ــا دســتورهاي غايــات اختيــاري  اش) اســتفاده از طبيعــت بــه غــايي اش  عنــوان وســيله، متناســب ب

تواند اين خدمت را براي غايت نهايي كـه در خـارج از    ماند [و] طبيعت مي طوركلي، باقي مي هب
مثابه غايـت واپسـين آن نگريسـته     آن قرار دارد انجام دهد، و بنابراين اين [غايت] ممكن است به

طوركلي (كه درنتيجـه تـوأم    عقل براي تعيين غايات دلخواه به شود. ايجاد قابليت در موجود ذي
توانـد آن غايـت    (پـرورش) اسـت. بنـابراين فقـط فرهنـگ مـي       فرهنگبا اختيار اوست) همان 

همـان).  »(واپسيني باشد كه دليلي براي انتساب آن به طبيعت بالنسبه به نوع بشر در دسـت داريـم  
مندي طبيعت تنها درصورتي موجـه اسـت كـه انسـان را غايـت نهـايي طبيعـت         مبنا، غايت  براين

زيرا تصور انسان درقالب فرهنگ، علت صوري(غايي) وحـدت تمـامي اجـزاء    حساب آوريم  به
  ).see Allison 2001, pp. 210-11مثابه يك كل است( طبيعت در تصوير طبيعت به

  
  فرهنگ مهارت و فرهنگ انضباط

عقيدة كانت، براي اينكه انسان بنابه مفهوم فرهنگ غايت نهايي طبيعت باشد بايد واجد دو  به
ها آگاهانه ضروريات زنـدگي اجتمـاعي را در    و عيني باشد. بنابه شرط ذهني، انسانشرط ذهني 

كننـد. كانـت ايـن وجـه فرهنـگ را فرهنـگ        ها و تشكلات مـدني ايجـاد مـي    قالب ابزارها، نهاد
ناميده است. و بنابه شرط عيني، آدمي آگاهانه از همكاري و همراهي طبيعـت بيـرون و    1مهارت

جويــد و در مســير  ر آزادســازي اراده از خودكــامگي اميــال ســود مــيمنظــو درون بــا خــود، بــه
نهـد.   و سعادت است گام مـي  2يابي به مقام خير اعلي ترين كمالات اخلاقي كه همانا دست عالي

  ).409، ص83، ب1381ناميده است(ببينيد كانت  3كانت اين وجه فرهنگ را فرهنگ انضباط

                                                            
1 - culture of skill 
2 - highest good 
3 - culture of discipline 
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اكثريـت  «هـا اسـت، زيـرا     رت نابرابري ميان انسانبنابه نظر كانت، مهمترين عامل تكامل مها
طور مكانيكي، بدون نياز به هنر خاصي، ضروريات زندگي را براي آسايش  ها تقريباً به عظيم آن

علم و هنـر سـروكار دارنـد فـراهم       و فراغت كساني كه با اجزاي كمتر ضروري فرهنگ [يعني]
دارند، گرچه  كار شاق و تنعم ناچيز نگه مي كنند، و اينان، دسته اول را در وضعيتي سخت از مي

همـان). امـا   »(يابـد  [عناصر] بسياري از فرهنگ طبقه فوقاني اندك اندك در بين آنان اشاعه مـي 
اين وضعيت در معرض خطري جدي است زيرا با پيشرفت اين فرهنگ و تبديل آن به تجملات 

گيـرد و   هاي داخلي قرار مي ايتينفع زوائد، طبقه فوقاني هم در معرض نارض و حذف واجبات به
  شود. هم از جانب بيگانگان مورد حمله واقع مي

هـا   با بروز جنگ، ممكن است طبيعت بـه غايـت واپسـين خـود دسـت نيابـد. ازاينـرو انسـان        
شـرط  «كننـد. بنابـه ايـن نكتـه،      منظور حفـظ امنيـت و صـلح تأسـيس مـي      آگاهانه نهادهايي را به

اش دسـت يابـد آن سـاماني از     توانـد بـه مقصـود نهـايي     مي اي كه طبيعت فقط تحت آن صوري
جامعـه  را يـك   ها است كه در آن، قدرت قانوني در يك كـل، كـه مـا آن    روابط متقابل انسان

كنـد؛ فقـط آنجاسـت كـه      هاي متنـازع جلـوگيري مـي    ناميم، از سوء استفادة آزادي مي 1مدني
ترتيـب كانـت، لازمـة     ). بـدين 410همـان، ص »(يابـد  حداكثر رشد استعدادهاي طبيعي تحقق مي

داند كه مانع از جنگ داخلي شـود. امـا ايـن نهـاد      اي مي تحقق و بقاي فرهنگ مهارت را جامعه
المللي نيز داشته باشد تا مانع از جنگ بين كشورها نيز  بر شكل مليّ بايد صورت بين مدني علاوه

اش و درايت كـافي بـراي اطاعـت     فتنها از هوش كافي براي يا البته اگر انسان -لازمة آن«باشد؛ 
، يعني نظامي از همة كشورها اسـت  2وطن جهانيك كل  -ارادي از اجبارش برخوردار باشند

كه در معرض خطر صدمات متقابـل يكديگرنـد. در فقـدان ايـن [نظـام]، و در اثـر مـوانعي كـه         
سـت دارنـد، در   ويژه در كساني كـه زمـام قـدرت را در د    طلبي به طلبي و ثروت طلبي، سلطه جاه

  همان).»(اجتناب ناپذير است جنگكند  مقابل امكان چنين طرحي ايجاد مي
ها  ها كه ناشي از هيجانات لجام گسيخته آن كوشش ناخواسته انسان"اگرچه كانت جنگ را 

داند ولي، همين جنگ را كوششـي عميقـاً پنهـان بـراي تبعيـت كشـورها از قـانون و         ، مي"است
                                                            

1 - civil community 
2 - a cosmopolitan whole 
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داند كه عليرغم مصـائب فراوانـي كـه     اخلاقاً استقرار يافته از كشورها ميبنابراين وحدت نظامي 
 seeهايشان درخدمت اعتلاي فرهنگ است( ها دربكارگيري مهارت جنگ دارد، محرك انسان

Allison 2001, p.217   باتوجه به اين نكته، كانت درجه اعلاي فرهنگ مهـارت را تأسـيس .(
داند كه تأمين كنندة صلح پايـدار و روابـط مبتنـي بـر      مي "فدراسيون جهاني"و  "جامعه مدني"

). كانت اين وجـه فرهنـگ را   see Ibid(1شود المللي مي احترام متقابل مؤسسات و نهادهاي بين
ترين شكل فرهنگ، يعني انسان  را شرط ذهني و لازمة تحقق عالي ايجابي و مؤسس دانسته و آن

  ده است.در مقام فاعل اخلاق(فرهنگ انضباط) معرفي كر
عقيدة كانت، تمايلات ريشه در حيوانيت مـا دارنـد و بنـابراين طبيعـي هسـتند. قـوة حكـم         به

مندانه از طبيعت بيرون و درون(بـدن انسـان)، و بـا معرفـي فاعـل اخـلاق        تأملي با خوانشي غايت
 گونـه كـه طبيعـت    بـدين  -عنوان غايت نهايي طبيعت و درنتيجه ارائة قرائتي اخلاقي از طبيعت به

 -سـازد  تـرين كمـالات اخلاقـي و عقلـي را فـراهم مـي       يابي به عالي تمامي شرايط و لوازم دست
). see Ibid, p.217سـازد(  پـذير مـي   لحـاظ نظـري امكـان    انضباط تمايلات طبيعـي انسـان را بـه   

مندانه از طبيعت براي پرورش ما مشهود است  در اين شرط ثاني فرهنگ، تلاشي غايت«بنابراين 
كانـت  »(كنـد  وسـيلة خـود طبيعـت مـي     تر از غايات فراهم شـده بـه   ذيراي غاياتي عاليكه ما را پ

ريشـة همـه ديگـر شـرهّا اسـت،       2مثابه شرّ بنيادي ). ازآنجا كه تمايلات به411، ص83، ب1381
درتقابــل مســتقيم بــا تكــاليف اخلاقــي، حصــول بــه مقــام آزادي را محــدود و در اكثــر مــوارد  

هايي درمقابل انگيزه انجام تكاليف، اردة معقـول   دي با ايجاد وسوسهسازد. شرّ بنيا غيرممكن مي
 seeشـود(  در اجراي فرامين عقل را سست كرده و بنـابراين مـانع پيشـرفت اخلاقـي انسـان مـي      

Allison 2001, pp.231-33 ،شرهّايي چون تلطيف ذوق تا حد آرماني شدن، خودخواهي .(
ناپـذيري تمـايلات و غيـره، همـواره همـراه انسـان        تجمل در علوم، گريز از فرامين عقل، سيري

                                                            

، ايدة تشكيل فدراسيون جهاني(سازمان ملـل) كـه   "صلح پايدار"و  "بنياد مابعدالطبيعه اخلاق"كانت در  - 1
شمول بشري است و بنابراين ضامن صلح پايدار بـين كشـورها اسـت را تبيـين      كيل شده از قوانين جهانتش

در برقـراري ايـن صـلح     "زيركـي طبيعـت  "كرده است. در نوشتار حاضر، به بنياد ديگري از اين مهم، يعني 
  پرداخته شده است.

2 - radical evil 
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و علوم كـه بـه    1هنرهاي زيبا«حال،  دارند. بااين هستند و راه را براي تكامل انسانيت بسته نگاه مي
لطف لذتي قابل انتقال به همه و به بركت تأديب و تلطيف جامعه انسان را، اگـر نـه اخلاقـاً بهتـر     

هـا را   زيادي بر خودكامگي تمايلات حسي فائق آمده و انسانكنند، تا حدود  تر مي لااقل متمدن
كننـد، زيـرا شـروري كـه تـا       براي سيادتي كه در آن فقط عقل صاحب قدرت باشـد آمـاده مـي   

شـوند   حدودي توسط طبيعت و تا حدودي توسط خودپرستي لاعلاج انسان بـر مـا تحميـل مـي    
كنند تا درمقابـل شـرور تسـليم     م ميها را تقويت و تحكي حال با دعوت از قواي نفس آن درعين

تـر را، كـه در مـا پنهـان اسـت،       كنند قابليتي براي غايات عـالي  ترتيب وادارمان مي نشوند و بدين
). كانت كنترل و حكومت بـر آرزوهـا و اميـال را    411، ص83، ب1381كانت »( احساس كنيم

را تبيـين كـرده    آن منظـور، لـوازم نظـري حصـول     نيل به مقـام سـعادت و شـادي دانسـته و بـدين     
  ).119، ص453، 1369است(ببينيد كانت 

تـرين غايـات    مندانـه از طبيعـت بيـرون و درون در همراهـي بـا عـالي       عرضه تصويري غايت
) را 132،ص460انسان(فرامين عقل)، احساس اخلاقي در عمل به تكاليف عقـل (ببينيـد همـان،    

ر تحقق غايات اخلاقـي وجـود نـدارد.    كند كه مانعي د تقويت كرده و اين احساس را ايجاد مي
توانـد   ضرورت همراهي طبيعت با عقل(اخلاق) از آنرو است كـه صـرف انديشـه تكليـف نمـي     

  ).see Allison 2001, p.232ضامن اجراي تكاليف مذكور باشد(
از آنجا كه غايت نهايي طبيعت(جهـان)، غـايتي نامشـروط اسـت و در خـود طبيعـت يافـت        

گـذار سـاحت    آن لحاظ كه موضوع(سوژه) اخلاق است و خود او قـانون  شود، انسان نيز از نمي
ترين غايـت اخلاق(رسـيدن    گذاري نامشروط كند و بنابراين عالي تواند قانون اخلاق است و مي

فقط در انسان، «عبارت ديگر  به خير اعلي) را براي خود وضع كند، غايت نهايي طبيعت است. به
گذاري نامشـروط نـاظر بـر غايـات      وع اخلاقيت است كه با قانونعنوان موض اما در انسان فقط به

نحـو   سـازد غـايتي نهـايي باشـد كـه كـل طبيعـت بـه         شـويم كـه تنهـا او را قـادر مـي      رو مـي  روبه
  ).414، ص84، ب1381كانت »(شناختي تابع آن است غايت

                                                            

وقي برخاسته از فعاليت حكم تأملي اشاره دارد كـه كانـت   هاي ذ هنرهاي زيبا در اين عبارت به احساس - 1
 بدان پرداخته است. نقد قوة حكمدر نيمه نخست 
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ه بـه  شناسي اخلاقي در يـك نقط ـ  شناسي فيزيكي و غايت بنابه نكته فوق، غايت نهايي غايت
براين، كانت بـا متصـل كـردن ايـن      ). علاوه157، ص1383شوند(ببينيد اسكروتن  هم متصل مي

عنوان فاعـل اخـلاق كـه از روي اختيـار،      مسئله به مسئله هدف نهايي خلقت(آفرينش)، انسان به
كنـد، را غايـت نهـايي خلقـت نيـز       صورت فرامين اخلاقـي مشـخص مـي    غايت نهايي خود را به

نـوع از موجـودات در جهـان وجـود دارد كـه عليـت آن         فقـط يـك  «ت، پـس  معرفي كرده اس ـ
اي متقوم شده است كه قانوني  گونه حال به شناختي، يعني معطوف به غايات است و درعين غايت

مثابه قانوني نامشروط و مستقل از شـروط طبيعـي    را كه بايد غاياتش را مطابق با آن تعيين كند به
كنـد. ايـن نـوع موجـود، انسـان اسـت، امـا انسـاني كـه همچـون            مـي نفسه ضروري تصور  اما في
واسـطه   تـوانيم در او، بـه   درنظر گرفته شده است؛ او تنها موجود طبيعي است كه مـي  1الامر نفس

اي فوق محسوس(اختيار) و حتي قانون عليت را همراه با متعلقـي كـه ايـن     اش، قوه سرشت ويژه
خـود (خيـر اعلـي در جهـان) مقـرر كنـد، تشـخيص         را همچـون غايـت اعـلاي    تواند آن قوه مي
عنوان موجودي اخلاقي، غايت نهايي خلقـت   ). اين انسان به413، ص84، ب1381كانت »(دهيم

تـرين مقصـد او كـه     خاطر او خلق شده و نظام جهان در راستاي عـالي  مند به غايت  است و جهان
عنوان  درباب انسان... به«ت؛ زيرا همانا رسيدن به مقام خير اعلي در اخلاق است طراحي شده اس

) وجود دارد. وجـود  finem quem inتوان پرسيد چرا (براي چه غايتي  موجودي اخلاقي نمي
تواند كل طبيعـت   اش بگنجد مي نفسه حاوي غايت اعلايي است كه او تا جايي كه در قوه او في

شـمار   تـأثيري از طبيعـت بـه    تواند خود را مطيع هـيچ  را مطيع آن سازد يا لااقل درمقابل آن نمي
انـد، محتـاج    عنوان موجوداتي كه به اقتضاي وجودشان وابسته آورد. پس اگر چيزهاي جهان، به

صـورت انسـان غايـت نهـايي خلقـت       كند، درايـن  علتي اعلي باشند كه موافق با غايات عمل مي
  ).414همان، ص»(است زيرا بدون وي زنجيرة غايات متتابع مستقر نخواهد شد

  
  
  

                                                            
1 - noumenon 
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  نتيجه
تـرين   انسان در مقام فاعل اخلاقي و موجودي تحت دستورهاي عقل عملي است كه به عالي
يابـد.   غايات خود كه همانا تحقق آزادي از تمايلات و تقرّر در ساحت قـدس اسـت دسـت مـي    

بنابه اين نكته، هدف نهايي فرهنگ انضباط و اخلاق، پايان بخشـيدن بـه سـتيز تكـاليف و اميـال      
بخشـد. ايـن مهـم، همانـا      نهايت وجود آدمي را همچون وجودي معقول تجسم مـي  است كه در

غايت نهايي خلقت نيز هست. بنابراين، غايت نهايي طبيعت، همان غايت نهـايي فاعـل اخـلاق و    
ترين آرمـان ممكـن يعنـي     اخلاقي است كه عالي 1نفسه(نومنال) و معقول خلقت، يعني انسانِ في
بنابه اين امر، ايده غايت نهايي طبيعت، يك ايدة اخلاقي است و بنابه سازد.  آزادي را متحقق مي

ايـن معنــا اســت كــه قـوانين اخلاق(عقــل عملــي) بــر جهـان ســيطره داشــته و انســان در طبيعتــي    
كنـد. كانـت مراتبـي     عبارت ديگر در عرصه فرهنگ زيست مـي  مند) و به اخلاقي(طبيعت غايت

هاي تحقـق ايـن    شرط ي و فرهنگ مهارت را پيشمندي طبيعت در راستاي خوشبخت چون غايت
تنها از معناي ديگـر آن كـه نـاظر     معناي انضباط را نه مطلوب درنظر گرفته و بنابراين فرهنگ در

 به تأسيس جامعه مدني است برتر دانسته است بلكه فرهنگ انضباط را نتيجه متأملانه آن دانسـته 
  است.
  

  منابع:
  علي پايا، انتشارات طرح نو، چاپ اول.) ترجمه 1383اسكروتن، راجر ( -1
علــي قيصــري، انتشــارات  -، ترجمــه حميــد عنايــت"بنيــاد مابعدالطبيعــه اخــلاق") 1369كانــت، ا. ( -2

  خوارزمي، چاپ اول.
  ، ترجمه عبدالكريم رشيديان، نشر ني، چاپ دوم."حكم نقد قوه") 1381كانت، ا. ( -3
 -، مجلة نامه حكمت، سـال ششـم  "فلسفه نقادي كانت زيبايي و استقراء در") 1387ماحوزي، رضا( -4

  شماره اول، بهار و تابستان.
، در دسـت بررسـي، مجلـه نامـة     "زيبايي طبيعي و اخلاق در انديشـه كانـت  ") 1388ماحوزي، رضا( -5

  حكمت، دانشگاه امام صادق(ع).

                                                            
1 - rational 



  
  ، شماره نهم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 30
 

6- Allison,H.E.(2001) "Kant's Theory of Taste", Cambridge University Press, 
First Published. 

7- Baths, R. E.(1996) "Teleology and Scientific method in Kant's Critique of 
Judgment", Immanuel Kant critical Assessment. Vol. 4. 

 
8-Buchdahl,G(1996)"The Relation Between Understanding and Reason in the 

Architectonic of Kant’s Philosophy"IMMANUEL KANT critical 
Assessment.vol 4. 

9- Ginsborg,H.(2005) "Kant's Aesthetics and Teleology", Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. 

10- Kant,I(1965) " Critique of Pure Reason", Trans by Norman Kemp Smith , 
pressdin Macmillan. 

11- Kraft.M(1996)"Kant's Theory of teleology"Immanuel Kant critical 
Assessment. Vol 4. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


